
عضــو   ، ه د ا نــی‌‌‌ز ا ی‌طهر میر ا ضا  ر ســید‌محمد
هیات‌علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی در نشســت نقــش نقــد علمــی در مرجعیــت 
، بــه  علمــی کشــور ضمــن توضیحــی دربــاره مرجعیــت علمــی کشــور
نقــد علمــی به‌عنــوان شــرط دســت یافتــن بــه مرجعیــت علمــی اشــاره 

کرد. متن کامل این نشست را در ادامه می‌خوانید.

نقــد علمــی شــرط مرجعیــت علمــی اســت. صحبت‌هــای مــن دو 
بخــش دارد. در بخــش اول بــه ایــن می‌‌‌پــردازم کــه مرجعیــت علمــی بــه 
چــه معناســت و مــراد از مرجعیــت علمــی چیســت، همچنانکــه اشــاره 
کنــون ســابقه دارد؛ ولــی همچنــان ایــن ابهــام  کردیــد کــه از ســال 1384 تا
وجود دارد که منظور از آن چیســت؟ ســعی می‌‌‌کنم آنچه از مرجعیت 
ــی  ــد علم ــه نق ــم ب ــد ه ــم و بع ــان کن ــی کشــور درک می‌‌‌کنــم را بی علم
به‌‌‌عنــوان شــرط دســت یافتــن بــه مرجعیــت علمــی خواهــم پرداخــت. 

   چیستی مرجعیت علمی
در تعریف چیستی مرجعیت علمی، ما به آن موقعیت و وضعیت و شرایطی 
یــم کــه ایــن وضعیــت، امــری اجتماعــی و  از علــم و نهــاد علــم در کشــور نظــر دار
نهــادی اجتماعــی اســت. نهــاد علــم به‌عنــوان یــک پدیدار اجتماعی نگریســته 
می‌شــود و در‌مــورد آن قطعــا به‌عنــوان یــک پدیــده طبیعــی صحبــت نمی‌‌‌کنیــم. 
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه مرجعیــت علمــی ناظــر بــه نهــادی اســت کــه شــامل 
کارگــزاران، کنشــگران و مجموعــه آنهــا اســت. مــا نمی‌‌‌توانیــم مرجعیــت علمــی 
را بــه افــراد تقلیــل دهیــم، هرچنــد افــرادی صاحب‌‌‌نــام در رشــته خودشــان و 
دانشــمند و فرهیختــه باشــند؛ صرفــا بــا حضــور چنــد اندیشــمند و فرهیختــه 
مــا نمی‌‌‌توانیــم بگوییــم کــه صاحــب مرجعیــت علمــی شــده‌‌‌ایم. همچنانکــه 
نمی‌‌‌شــود مرجعیت علمی را به یک ســازمان تقلیل داد و مثلا از یک ســازمان 
خــاص بخواهیــم برایمــان مرجعیــت علمــی را ایجــاد کنــد. تلقــی اصــا ایــن 
نیســت. مرجعیت علمی یک نهاد اســت که کنشــگران متعدد و ســاختاری 
دارد و ایــن ســاختارها بایــد فعالیــت کننــد تــا چیــزی به‌عنــوان مرجعیت علمی 
به معنای اجتماعی آن پدید بیاید. بنابراین اگر راجع‌به چیستی آن صحبت 
کنیــم، تلقــی و برداشــت مــن از مرجعیــت علمــی ایــن اســت. نهادهــای علمــی 
و افــراد در درون ســاختارهای مرجعیــت علمــی دخیــل هســتند، امــا مرجعیــت 

علمــی بــه آنهــا تقلیــل پیــدا نمی‌‌‌کنــد.

   کارگزاران علمی 
ینــان چــه  نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه در ایــن نهــاد علــم، کنشــگران و نقش‌‌‌‌‌‌آفر
کســانی‌اند؟ به نظر من اولین کنشــگران در مرجعیت علمی، دانشــگاهیان 
بــه معنــای عــام آن و همــه موسســات علمــی بــه تعبیــری اســت. یعنــی همــه 
افــراد و نیروهایــی کــه در دانشــگاه ایفــای نقــش دارنــد و اولیــن کنشــگر ایــن 
عرصــه دانشجوســت کــه فضــای دانشــگاه و بــازار گفت‌وگــوی علمــی را 
در تعامــل بــا اســاتید رونــق می‌‌‌دهــد. اســتادان در ایــن مرجعیــت علمــی 
نقــش جــدی دارنــد، هــم بــا امــر پژوهــش و آمــوزش و هــم تعاملــی کــه بــا ســایر 
کنشــگران دارند. اهل پژوهش همچنین نقشــی در مرجعیت علمی دارند. 
دانشمندان و اهالی علم و فرهیختگان همه در این محدوده علم هستند 
یگــران  کــه در نهــاد علــم و رقــم زدن مرجعیــت علمــی ســهیمند. دیگــر باز
کادمــی تنهــا نهادهــای علمــی مــدرن  کادمی‌‌‌هاینــد. منظــور از آ نیــز خــود آ
ــه  و دانشــگاه‌‌‌ها و موسســات مرســوم تنهــا نیســت، بلکــه حوزه‌‌‌هــای علمی

هــم مدنظــر اســت. 
یگــران و  در بحــث اهالــی علــم، طبیعتــا کارگــزاران محــدود بــه ایــن باز
یگــران رســمی آن نمی‌‌‌شــود. اینهــا همــه نقــش دارنــد و  دانشــگاه‌‌‌ها و باز
ینــی می‌‌‌کننــد و صرفــا بــه بعــد و ســاختار علمــی آنهــا محــدود  نقش‌‌‌آفر
نمی‌‌‌شــود. یعنــی ســاختار علمــی دانشــگاه‌‌‌ها در شــکل‌‌‌گیری مرجعیــت 
یــس می‌‌‌شــود  علمــی تاثیــر دارد. اینکــه در دانشــگاه‌‌‌ها چــه رشــته‌‌‌هایی تدر
خیلــی مهــم اســت. دانشــگاه و علــم جدیــد را مــا وارد کرده‌‌‌ایــم و مبــدع آن 
نبودیــم و بــه همــان‌‌‌ شــکل وارد کردیــم. اصــا ایــن علــم نســبتی بــا مشــکلات و 
وضعیــت مــا داشــت یــا نداشــت، طبیعتــا اینهــا دیــده نشــد. ایــن نوع رشــته‌‌‌ها 
گــر علــم از آنجــا وارد  و تعریــف آنهــا قطعــا در نــوع مرجعیــت مــا موثــر اســت. ا
شده و ما حتی در ضرورت آن هم تامل نکرده‌‌‌ایم، این در مرجعیت علمی 
مــا تاثیــر می‌‌‌گــذارد. آنهــا خودشــان علــم را تولیــد کرده‌انــد و طبیعــی اســت 
کــه نســبت بــه مــا مرجعیــت داشــته باشــند. پــس خــود رشــته‌‌‌ها و برنامه‌‌‌هــای 
درسی، سرفصل‌‌‌های درسی و همه اینها موثر است. بخشی از علوم خوب 
این‌گونه وارد کشــور شــد. علومی هم ما در داخل داشــته‌‌‌ایم که در آن ابتکار 
ی‌‌‌هایــی انجــام داده‌ایــم یــا به‌موقــع در برخــی از رشــته‌‌‌ها همزمــان بــا  و نوآور
دنیــا توانســته‌‌‌ایم فعــال شــویم. در یکــی از رشــته‌‌‌های تولید‌شــده از 20 ســال 
پیــش، پژوهشــگاه مــا وارد شــد و می‌‌‌توانســت بــا کشــورهای هم‌‌‌ســطحی 
مثــل مالــزی رقابــت کنــد، امــا وقتــی خواســتند از وزارت علــوم مجــوز رشــته 
را بگیرنــد، آنهــا گفتنــد ایــن رشــته بایــد فرآینــدی را طــی کنــد و عــده‌‌‌ای آن 
یابــی کننــد. چــه افــرادی متخصص‌‌‌تــر از همیــن کســانی کــه پیشــگام  را ارز
ایــن رشــته بودنــد؟ شــرایط تصویــب ایــن رشــته و ســرفصل‌‌‌ها موجــب شــد 
آن کار در پژوهشــگاه شــکل نگیــرد و گفتنــد یــک دانشــگاه بــزرگ مــادر آن را 
اجــرا کنــد. در‌صورتی‌کــه نســبت بــه ایــن کار نقــد وجــود دارد و اصــا حداقــل 
کادمی‌‌‌هــا در  در کشــور مــا مبــدع آن کار بودیــم. پــس ایــن ســاختار علمــی آ
ــر اســت.  ــا نــه موث اینکــه مرجعیــت علمــی در کشــور وجــود داشــته باشــد ی
بحــث درمــورد رشــته فلســفه بــرای کــودک یــا فبــک بــود کــه پژوهشــگاه مــا در 
ایــن زمینــه همزمــان بــا دنیــا پیشــتاز و پیشــگام بــود. نهایتــا گفتنــد دانشــگاه 
دیگری این رشته را تصویب کرده است. شاخص انتخاب دانشگاه متولی 
ایــن رشــته هــم معرفتــی و علمــی نبــود و بیشــتر معیارهــای بروکراتیــک بــود. 
کنــون در  نکتــه دیگــر خــود ســاختار اجتماعــی اســت کــه دانشــگاه دارد. ا
رابطــه بــا دانشــگاه و آمــوزش، بحــث عدالــت آموزشــی مطــرح اســت کــه در 
شــرایط انتخــاب دانشــجو و ترکیــب آنهــا آیــا مســاله عدالــت رعایــت شــده 
؟ همــه اینهــا طبیعتــا تاثیرگــذار اســت و آیــا انتخــاب اســاتید  اســت یــا خیــر
؟ اینهــا در  و دانشــجویان براســاس توانایی‌‌‌هــا و اســتعدادها اســت یــا خیــر
کادمی‌‌‌هــای  ی و مالــی آ مرجعیــت علمــی موثــر اســت. ســپس ســاختار ادار
مــا هــم مهــم اســت. اینکــه بودجــه چگونــه بــه دانشــگاه‌‌‌ها تخصیــص پیــدا 
می‌‌‌کنــد قطعــا تاثیرگــذار اســت. در کشــورهای پیشــرفته دست‌شــان در 
حجــم بودجــه اختصاصــی و خــرج کــردن آن بســیار بــاز اســت. آنجــا کســی 
ی  کــه تصمیــم می‌‌‌گیــرد یــک پــروژه اجــرا شــود یــا نشــود، صرفــا پســت ادار
و مالــی نــدارد، بلکــه اســتاد آن رشــته اســت کــه تشــخیص می‌‌‌دهــد کار 

انجــام شــود یــا نشــود. 
 یــک گــروه‌ از آلمــان بــه ایــران آمــده بودنــد و در جلســه‌‌‌ای کــه راجع‌بــه فلســفه 
گــر قــراردادی هســت  میان‌‌‌فرهنگــی بــود، آن اســتاد همــان جــا اعــام کــرد ا
مــن الان امضــا می‌‌‌کنــم و تعهــد می‌‌‌دهــم. یعنــی اصــا بحــث ایــن نبــود کــه 
آن موضــوع وارد شــورا شــود و تصویــب و امضــا شــود. او صاحب‌‌‌اختیــار بــود 
ــا کار انجــام شــود. ایــن  و همانجــا می‌‌‌توانســت در آن جلســه امضــا کنــد ت

اقتــدار علمــی اســت. طبیعــی اســت مرجعیــت علمــی را آنجــا بــه عینــه 
در یــک جلســه دیدیــم، نــه اینکــه اســتاد تمــام یــا شــورایی از اســاتید همــه 

ی باشــد.  پژوهــش را مشــروط کننــد و بــالای ســر ایــن شــورا یــک مدیــر ادار

   حکمرانی علمی
در بحــث حکمرانــی علمــی اشــاره خواهــم کــرد کــه مرجعیــت علمــی در 
کادمی‌هاســت  ی مالــی خــود آ حیطــه ســاختارهای علمــی اجتماعــی، ادار
کادمــی و  کــه ایــن مســائل بایــد آنجــا اتفــاق بیفتــد، بنابرایــن اصــولا اینکــه آ
دولــت یــا قــدرت به‌تعبیــر فوکــو در ایــن نحــو ارتبــاط چگونــه بایــد باشــند و 
کادمی‌هــا چــه انــدازه اختیــار دارنــد و می‌تواننــد بنابــر مصالــح علمــی  خــود آ
یا تشخیص علمی و معرفتی خودشان کار کنند، در این وادی می‌گنجد، 
مثــا ارتباط‌شــان بــا صنایــع یــا بــا جامعــه در اینجــا و ایــن ســه ســاختار 
کادمی‌هــا در ایــن  کلــی تعریــف می‌شــود، یعنــی بــه هــر شــیوه‌ای کــه ایــن آ
ســه زمینــه عمــل کننــد، در مرجعیت‌شــان تاثیــر دارد. مــن مســائل بدیهــی 
را بــرای مثــال عــرض می‌کنــم، در خــارج از کشــور بــرای ادامــه تحصیــل در 
رشــته دکتــری یــک پــروژه وجــود دارد کــه ســفارش دولــت یــا صنعــت اســت 
و فــرد آن را انجــام می‌دهــد، یعنــی ایــن ارتبــاط تعریف‌شــده و مشــخص 
اســت و مرجعیــت علمــی بــرای آن دانشــگاه اســت کــه صنعــت و دولــت 
بــه آن رجــوع می‌کننــد و اینهــا در مرجعیــت علمــی تاثیــر می‌گــذارد. امــا 
کارگــزاران دیگــر غیــر از دانشــگاهیان و ســازمان‌های علمــی، حکمرانــی 
یــادی دارد. اینکــه اصــولا حکمرانــی علمــی مــا  علمــی اســت کــه اهمیــت ز
... آیــا ایــن  چیســت؟ اصــا گزینــش دانشــجو بــرای دانشــگاه‌ها، آزمون‌هــا و
تــوان را دارنــد کــه اســتعدادها و افــراد انگیزه‌منــد را پیــدا و شناســایی کننــد؟ 
آیــا ایــن شــیوه و ابــزار ایــن تــوان را دارد کــه بخواهیــم از آن ایــن توقــع را داشــته 
باشــیم؟ گزینــش دانشــجو بــه چــه شــکلی دارد صــورت می‌گیــرد؟ اینهــا همــه 
گــر کســی فقــط بــه دلیــل اینکــه فــن  در مرجعیــت علمــی تاثیرگــذار اســت. ا
ــا ایــن شــیوه مــدارج بعــدی را طــی کنــد، بعــد از  ــاد گرفتــه و ب تســت‌زنی را ی
ینــان علمــی آن  فارغ‌التحصیلــی تــوان ایــن را کــه به‌عنــوان یکــی از نقش‌آفر
صلاحیــت را بــرای مرجعیــت علمــی بــودن نخواهــد نداشــت. بنابرایــن در 
، آزمون‌هــای علمــی و سیســتم  حکمرانــی علمــی بحــث گزینــش دانشــجو
ــا توجــه بــه  کادمی‌هــا ایــن اختیــار را دارنــد کــه ب ــا آ آموزشــی مهــم اســت. آی
افــراد متخصــص در اختیــار خــود رشــته موردنظرشــان را تصویــب کننــد یــا 
ی را بایــد طــی کننــد و افــرادی کــه از طراحــان کمتــر تخصــص  مراحــل ادار
دارنــد، تصمیــم بگیرنــد چــه رشــته‌ای تصویــب شــود و چــه رشــته‌ای نیــاز بــه 
تصویــب نــدارد. تنهــا بعــد کمــی را در نظــر می‌گیرنــد. کاش ایــن بعــد کمــی 
را هــم کامــل و جامــع نــگاه می‌کردنــد، یعنــی کمــی هــم کــه نــگاه کنیــم بــاز 
بایــد برنامــه توســعه‌ای داشــته باشــیم و بدانیــم می‌خواهیــم در کشــور چــه 
کار کنیــم، مثــا چنــد مهنــدس، چنــد متخصــص عمــران و چنــد مکانیــک 
یــم؟  مثــا در علــوم پایــه و علــوم انســانی چــه تعــداد نیــاز  یــا معمــار نیــاز دار
یــم و ایــن را مبنــای پذیــرش دانشــجو قــرار دهیــم. وقتــی می‌بینیــم چــه  دار
کــه هیچ‌گونــه تقاضایــی بــرای آنهــا  تعــداد فارغ‌التحصیــل رشــته‌هایی 
یــم، چــرا کمیــت را رعایــت نمی‌کنیــم؟ چــون آن برنامــه  نیســت در کشــور دار
یــم. یکــی از دانشــگاه‌های کشــور مثــا امســال 500 دانشــجو در رشــته  را ندار
 ... علــوم انســانی قــرار بــوده بگیــرد. مــن بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و
پرســیدم 500 دانشــجو در آن رشــته بــرای چــه؟ بــرای اینکــه اســتادش را 
یــم و ایــن تعــداد بایــد گرفتــه شــود و دانشــجو هــم کــه ناچــار اســت و بــه  دار
ینــد. کمیــت هــم رعایــت نمی‌شــود و منابع  انتخــاب خــودش رشــته برنمی‌گز
ی آن فــرد و اســتاد را  انســانی و ســرمایه‌های مــادی را هــدر می‌دهیــم و نیــرو
ــرای آن پژوهــش می‌کنــد  ــد و ب تلــف می‌کنیــم. دانشــجو چیــزی را می‌خوان
ی در  و آمــوزش می‌بینــد، فارغ‌التحصیــل می‌شــود و می‌بینــد برایــش کار
بیــرون وجــود نــدارد. خوشــبینانه‌ترین حالــت بــرای او مهاجــرت اســت. در 
غیــر ایــن صــورت بایــد ســراغ کار دیگــری بــود و ایــن دلزدگــی و ســرخوردگی 

کنونــی کــه می‌بینیــم حاصــل آن اســت. 
وقتی از ابتدا با بحث دانش و دانشگاه درست برخورد نشده است، شاید 
یــک زمانــی ایــن گســترش کمــی را رونــق علمــی تلقــی کرده‌انــد، مخصوصــا 
ــالا  ی داشــته‌اند. آمارهــا یکبــاره ب ــه آمارســاز ــا آن گرایــش و علاقــه‌ای کــه ب ب
، مقاله‌هــا و اســتادان بــالا رفــت و میــزان بودجــه کــه  رفــت، تعــداد دانشــجو
ی تعــداد تامــل  بــه درصدهــای بالاتــر رســید، چــون اساســی و بنیــادی رو
نشــده بــود کــه آیــا نیــاز اســت همــه وارد دانشــگاه شــوند و اساســا مباحــث 
ی  نظــری مطــرح اســت یــا نــه؟ بــرای پیشــرفت بــه تکنســین یــا مهــارت نیــرو
یــم؟ دانشــگاه‌ها در حــد خودشــان نیــاز بــه آمایــش علمــی  کار نیــاز دار
دارنــد. آمــار دانشــجو در کشــورهای پیشــرفته هــم ایــن انــدازه نیســت، حتــی 
فارغ‌التحصیــان رشــته‌های فنــی و مهندســی در کشــورهای پیشــرفته دنیــا 

به‌انــدازه کشــور مــا نیســت. 
کنیــم، مشــغله‌ای بــرای فــرد  به‌جــای اینکــه شــغلی بــرای فــرد درســت 
درســت کرده‌ایــم کــه ســرش گــرم شــود. امــا ایــن چندســال ســپری و بالاخــره 
فــرد بــا توقعــات بیشــتری وارد بــازار کار می‌شــود. خیلی‌هــا هــم خــوب درس 
کنــون کــه از درس فــارغ  ‌خوانده‌انــد و عــده‌ای عمــری را ســپری کرده‌انــد. امــا ا
شــده‌اند توقعات‌شــان فــرق می‌کنــد و نــه در حــدی اســت کــه بتوانــد کار 

مهارتــی کنــد و نــه جامعــه بــه ایــن تعــداد نیــرو نیــاز دارد. 
در بحــث حکمرانــی علمــی نوعــا بایــد بــه آیین‌نامه‌هــای اســتخدامی، 
ــه  ــه هم ــم ک ــاره کن ــع اش ــا و ترفی ــای ارتق ــذب، آیین‌نامه‌ه ــای ج آیین‌نامه‌ه
ی علمــی چگونــه و  در مرجعیــت علمــی تاثیــر می‌گذارنــد. اینکــه یــک نیــرو
چــه مراحلــی را طــی می‌کنــد تــا ارتقــا پیــدا کنــد؟ آیــا بــا مقاله‌نویســی صــرف 

ــا یــک پژوهــش مســاله‌مندی کــه دردی را بخواهــد  ــا ب ارتقــا پیــدا می‌کنــد ی
از جامعــه دوا کنــد؛ چــه آن درد، دردی عینــی در جامعــه باشــد و چــه یــک 

گفتمــان در جامعــه شــکل گرفتــه باشــد و یــک مســاله نظــری باشــد. 
، پنج‌ســال  گر بخواهد از ابتدا تا انتها به یک مســاله بپردازد باید چهار فرد ا
زمــان بگــذارد، ولــی خروجــی آن شــاید یــک مقالــه یــا طــرح پژوهشــی باشــد کــه 
در همیــن آیین‌نامه‌هــای اســتخدامی بــه آن دو امتیــاز می‌دهنــد! نهایتــا چــه 
ی  کسی قرار است اینجا مرجعیت علمی پیدا کند؟ یعنی این ارزش‌گذار
ــادی  ی گــر درســت انجــام نشــود مشــکلات ز علمــی در حکمرانــی علمــی ا
درســت می‌شــود. آیین‌نامــه ارتقــا و ترفیــع را بررســی کنیــد، می‌بینیــد آن 
حکمران علمی متصدی کار خودش علم‌شناس نیست، یعنی شناختی 
ی علمی نشسته است  از علم ندارد و در جایگاه حکمرانی و سیاستگذار
و هنــوز فــرق علــوم پایــه را بــا علــوم فنــی مهندســی دقیقــا نمی‌دانــد، فــرق علوم 
پایــه بــا علــوم انســانی و اجتماعــی را نمی‌شناســد و فــرق آمــوزش و پژوهــش را 
ی پژوهشــی  درک نمی‌کنــد. بنابرایــن وقتــی بخواهــد آیین‌نامــه بنویســد نیــرو
یابــی می‌کنــد. درحالی‌کــه  را همان‌گونــه بــا همــان فــرم اســتاد آموزشــی ارز
هرکــدام یــک تعریــف دارنــد و کارشــان متفــاوت اســت. ایــن هــر دو لازمنــد 
امــا جنــس و ماهیــت کارشــان متفــاوت اســت. بــا ایــن آیین‌نامه‌هــای کلــی 
کــه در حکمرانــی علمــی می‌گنجــد، آیــا مــا می‌توانیــم شــاهد مرجعیــت 
ــران  ــه حکم ــت ک ــم اس ــاد عل ــت نه ــن مصیب ــن بزرگ‌تری ــیم؟ ای ــی باش علم
علمــی در کشــور مــا خــودش علم‌شــناس نیســت و شــناختی از علــم نــدارد.
کادمی‌هــا و حکمرانــان علمــی در ایــن  همــه ایــن کارگــزاران اعــم از افــراد، آ
مرجعیــت علمــی موثرنــد. مــا در بســیاری از رشــته‌ها علــم مــدرن را وارد کردیــم 
و بایــد در بســیاری از رشــته‌ها تــاش کنیــم تــا بــه مــرز علــم برســیم. حفــظ حرکت 
... دارد. این  در مرزهای دانش نیاز به شــرایطی مانند ســاختار علمی، اداری و
کارآمدی است که ما می‌بینیم مثلا پژوهشگاه رویان  یک نقص و دلیلی بر نا
همیــن یــک پژوهشــگاه اســت یــا حالــت ایزولــه دارد و یــک جزیــره اســت. امــا 
وضعیــت عمومــی دانشــگاه‌ها و بــه تعبیــری نهــاد علــم در کشــور بــه ایــن گونــه 
نیســت و ایــن جــدا و جزیــره‌ای می‌شــود تــا رشــد کنــد و خــودش را اداره کنــد. 
ایــن دلیــل بــر ضعــف حکمرانــی علمــی اســت. در بحــث حکمرانــی محتــوا 
کادمــی از جهــت محتــوا بایــد یــا بــه مســائل جامعــه بپــردازد یــا بــه  بایــد بگویــم آ
گفتمان‌هــای نظــری کــه مســاله جامعــه اســت. اکنــون مــا در کشــور گفتمانــی 
یم که تحت عنوان علوم انسانی ‌اسلامی وجود دارد و باید به آن پرداخت.  دار
کادمی‌هایمان خیلی‌ها از پرداختن به این مســاله  متاســفانه در کشــور ما، در آ
ابــا دارنــد. عــده‌ای بــه آن بــاور ندارنــد و آن را بایکــوت می‌کننــد و عــده‌ای هــم کــه 
آن را بــاور دارنــد همه‌گونــه تاییــدش می‌کننــد، درصورتی‌کــه بایــد بحــث علمــی 
باشــد. بحــث علــم اســت و بحــث بــاور و ایدئولــوژی نیســت و بایــد ایــن را از 
جهــت فلســفی بحــث کننــد کــه امــکان پدیــد آمــدن علــوم انســانی اســامی 
نیســت یــا برعکــس، ایــن امــکان وجــود دارد. ایــن را بایــد از حــد ایدئولــوژی و بــاور 
کادمی‌هــای مــا بخواهنــد  گــر آ و اعتقــاد دربیاورنــد و راجــع بــه آن بحــث کننــد. ا
مرجعیــت علمــی پیــدا کننــد، حداقــل بایــد در گفتمان‌هــا و مســائلی که مربوط 
بــه جامعــه خودمــان اســت، به‌درســتی و بــا همــان روش و منطــق علمــی نقادانــه 
کادمــی بخواهــد مرجعیــت علمــی پیــدا کنــد، شــرطش ایــن  گــر آ ورود کننــد. ا
کادمی‌هــای، مــا چــه حــوزه و چه  گــر آ کــم باشــد. ا اســت کــه نقــد علمــی بــر آن حا
، بــه مســائل نپردازنــد و از موضــع نقــادی  دانشــگاه از منظــر صرفــا اعتقــاد و بــاور

بــه اینهــا بپردازنــد، می‌تواننــد مرجعیــت علمــی پیــدا کننــد. 

   نقش نقد علمی
مــن در بخــش دوم ســخنانم می‌خواهــم بــه بحــث نقــد بپــردازم. بخــش دوم 
کادمی‌هــا و حکمرانــی علــم و  بحــث مــن دربــاره کارگــزاران نهــاد علــم، آ
جامعــه اســت و ســراغ ایــن مــی‌روم کــه هــر یــک از ایــن کارگــزاران بایــد نقــد 
علمی را پیش رو قرار دهند. کارگزار دیگر در مرجعیت علمی که می‌تواند 
تاثیرگــذار باشــد، خــود جامعــه اســت. یعنــی همــه اینهــا در بســتر جامعــه بــا 
کنــش انجــام می‌دهنــد. اینکــه فرهنــگ جامعــه چیســت بــر  هــم کنــش و وا
ایــن تاثیــر دارد کــه مرجعیــت علمــی وجــود داشــته باشــد یــا نداشــته باشــد. 
گــر یــک جامعــه هنگامــی کــه مریــض می‌شــود ســراغ یــک دعانویــس بــرود  ا
گــر مشــکل خانوادگــی دارد ســراغ فالگیــر و طالع‌بیــن بــرود، در چنیــن  و ا
جامعــه‌ای علــم جایــی نــدارد کــه بخواهــد مرجعیــت علمــی داشــته باشــد. 
خــود جامعــه بــر شــکل گرفتــن مرجعیــت علمــی تاثیــر می‌گــذارد. جامعــه‌ای 
کــه علــم را مرجــع خــود بدانــد، بــه آن مراجعــه می‌کنــد و زمینــه را فراهــم 
می‌کنــد کــه بــه انــدازه کافــی بــرای دانشــگاه‌هایش بودجــه صــرف کنــد. اصــولا 
کادمــی در ایــن حیطــه  کادمی‌هــا و صنایــع و آ بحــث مناســبات دولــت و آ
می‌گنجــد. مســاله‌ای کــه از دیربــاز آن را مطــرح کردنــد ایــن اســت کــه علــم 
کــم  گــر در فرهنــگ عمومــی مــردم حا ــه ا ــروت؟ ایــن دوگان ــا ث ــر اســت ی بهت
گــر  باشــد و بیــن آنهــا یــک تنافــر و تضــاد باشــد، ایــن گونــه می‌شــود کــه ا
گــر دنبــال ثــروت بــرود، دیگــر  دنبــال علــم بــرود، ثــروت را از دســت می‌دهــد و ا
ی بــه علــم نــدارد. امــروز می‌گوینــد همیــن علــم ثروت‌آفریــن اســت. خــب  کار
ایــن فرهنــگ عمومــی مــردم و نــگاه عمومــی جامعــه بــه علــم اثرگــذار اســت. 
گــر بخواهنــد فعالیــت کننــد دســتور کارشــان چیســت؟  امــا ایــن کارگــزاران ا
بــه نظــرم 1- مســائل جامعــه خودشــان اولیــن دســتور کار کارگــزاران اســت و 
2- پیشــبرد مرزهــای دانــش اســت. مثــا علــوم پایــه بحثــی نظــری اســت ولــی 
زمینــه‌ای بــرای اســتفاده در حــل مســائل جامعــه اســت، رشــته‌هایی مثــل 
یاضــی. در هــر دو زمینــه کارگــزاران علمــی بایــد ناظــر بــه ایــن کار باشــند  ر
امــا متاســفانه می‌بینیــم خیلــی از پژوهش‌هــا مدنظــر قــرار نمی‌گیرنــد. نــه 
بــه مســائل و مشــکلات عینــی جامعــه می‌پردازنــد و نــه بــه مســائل نظــری و 

گفتمانــی جامعــه مــا توجــه دارنــد و نــه حتــی بــه مســائل علــوم پایــه به‌طــور 
کلــی نــگاه می‌کننــد. ایــن رســم شــده کــه اســاتید نوعــا بــه دانشــجویان مثــا در 
رشــته اقتصــاد می‌گوینــد یــک مقالــه خارجــی پیــدا کنیــد و ببینیــد راجــع بــه 
چــه موضوعــی اســت، کــه یــک ســاختار نظــر دارد و یــک مــدل. ولــی اصــل و 
مســاله مال یک کشــور دیگر اســت و ربطی به ما ندارد. شــرط جامعیت که 
اصل بحث من است و مرجعیت یافتن، دو چیز است: 1- نقد علمی: به 
ایــن معنــا هــر بحثــی اولا بایــد فضــای آزادی داشــته باشــد تــا بتوانــد منعکــس 
کمیتی  شود. در بحث علمی خط قرمزی وجود ندارد. درست است هر حا
در بحــث علمــی خطــوط قرمــز سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصــادی 
دارد امــا ایــن خطــوط قرمــز بایــد جایــی بحــث شــود کــه تعریــف شــوند. پــس 
بایــد یــک فضــای آزاد بــدون خــط قرمــز باشــد. دانشــگاه جایــی اســت کــه 
ایــن خطــوط قرمــز بایــد بحــث شــوند و در ایــن حرفــی نیســت. حتــی ایــن 
خطــوط اعمــال شــوند امــا بایــد در دانشــگاه راجــع بــه آن بحــث شــود. یعنــی 
بایــد آزادی بیــان وجــود داشــته باشــد و تضــارب آرا هــم باشــد. در کشــور مــا 
بــا هــم گفت‌وگــو نمی‌کنیــم، کارهــای همدیگــر را نمی‌خوانیــم و بــه نظــرات 
یم و همدیگر را به رســمیت نمی‌شناســیم. نقطه مثبت  همدیگر نمی‌پرداز
نقــد ایــن اســت کــه مــن طرفــم را بــه رســمیت می‌شناســم. مــا برداشــت‌مان 
از نقــد منفــی اســت. کســی کــه نقــد می‌کنــد وقــت گذاشــته و بایــد ممنــون 
او بــود کــه کارهایمــان را مثــا خوانــده اســت. اولیــن شــرط مرجعیــت علمــی 
ع( فرمودنــد: »آرا را بــه هــم بزنیــد  نقــد علمــی و تضــارب آرا اســت. امــام علــی)
و از درون آن صــواب را پیــدا کنیــد.« نکتــه دوم فعالیــت گروهــی اســت. 
علــم ماهیتــی بین‌الاذهانــی دارد و ایــن گونــه نیســت کــه مــن گوشــه‌ای بــرای 
خــودم بنشــینم و بنویســم و نقــد کنــم. بایــد فعالیت‌هــا گروهــی باشــند. در 
کاتــوش بحــث از برنامه‌هــای  ایــن زمینــه حتــی در مکاتــب فلســفه علــم، لا
کاتــوش  علــم می‌کنــد. ایــن یــک فراینــد و پــروژه و برنامــه پژوهشــی اســت. لا
بحــث از پارادایم‌هــای علمــی و ابعــاد جامعه‌شناســی علمــی می‌کند. اصولا 
علــم بــه ایــن معنــا یــک برســاخت اجتماعــی اســت. ایــن شــرط دیگــر بــود. 

   هدف مرجعیت علمی
هــدف مرجعیــت علمــی چیســت؟ هدفــش ایــن اســت کــه علــم نهایتــا 
گفتمــان اصلــی جامعــه و پیشــرفت کشــور باشــد. بــه نظــر مــن هــدف از 
مرجعیت علمی پیدا کردن آن است که علم را در جامعه ببینیم و جامعه 
هــر چیــزی را کــه می‌خواهــد و هــر مســاله‌ای کــه دارد، بــرای مطالبــه راهــکار 
و راه‌حــل بــه اهــل علــم مراجعــه کنــد و از دولــت هــم آن را بــه روش علمــی 
مطالبــه کنــد نــه بــا روش‌هــای متافیزیکــی تحلیــل کنــد و دســت بــه دامــن 
یابــی ایــن  ایــن عوامــل بــرای حــل مثــا خشکســالی یــا قحطــی شــود. قصــد ارز
عوامــل را نــدارم امــا مرجعیــت علمــی بــه این معناســت. نمی‌شــود جامعه‌ای 
ــا روش  ــه متافیزیــک حوالــه داد. بایــد ب را کــه مطالبه‌گــری علمــی می‌کنــد ب
ی و اجــرا کــرد و بــا روش  علمــی جامعــه را قانــع کــرد و بــرای آن سیاســتگذار

علمــی کار را گــزارش کــرد. 
نتیجــه مرجعیــت چــه خواهــد بــود؟ در صــورت رعایــت ایــن دو هــدف، 
جایــگاه علــم و عالــم در آن جامعــه و تمــدن ارتقــا پیــدا خواهــد کــرد. یعنــی 
در ایــن جامعــه وقتــی یــک اســتاد پــای هــر قــراردادی را امضــا کنــد، یعنــی 
ایــن جامعــه مرجعیــت علمــی دارد و نتیجــه‌‌اش ایــن اســت کــه حــرف آخــر 
را علــم و عالــم می‌زنــد. بــا توجــه بــه مجموعــه ایــن عوامــل دخیــل در ســاختار 
مرجعیت و کارگزاران و هدف و نتیجه حاصل از آن، تعریفی از مرجعیت 
علمــی را بیــان می‌کنــم: مرجعیــت علمــی ناظــر بــه موقعیــت و وضعیتــی از 
نهــاد علــم در جامعــه اســت کــه در آن کارگــزاران علــم شــامل دانشــمندان، 
ی بــرای حــل مشــکلات و مســائل  کادمی‌هــا و حکمرانــان علمــی بــا همــکار آ
جامعــه و پیشــبرد مرزهــای دانــش، در چهارچــوب برنامه‌هــا و پارادایم‌هــای 
علمــی و تفکــر نقادانــه علــم را بــه گفتمــان اصلــی جامعــه و پیشــرفت کشــور 

تبدیــل می‌کننــد و جایــگاه تمدنــی علــم و عالــم را ارتقــا می‌بخشــند. 
یگــران و کنشــگران مرجعیــت  امــا نقــد علمــی مهم‌تریــن شــرط علمــی باز
علمــی اســت و شــرط حیــات علــم، نقــد علمــی اســت. نهــاد علمــی در 
نبــود نقــد علمــی شــکل نمی‌گیــرد و ثمربخــش نخواهــد بــود. نقــد علمــی را 
در فعالیــت همــه کنشــگران علــم اعــم از دانشــگاهیان، حکمرانــی و جامعــه 
گر بخواهیم دانشــگاهیان را با شــرط نقد علمی بســنجیم،  شــرط می‌دانم. ا
بایــد گفــت اولا دانشــگاهیان مــا بایــد هنــر گفت‌وگــوی علمــی را بلــد باشــند. 
یــر  افــراد بــه جــای گفت‌وگــوی علمــی، در ســنگر خــود نشســته و دیگــری را ز
یــم تــا حــرف هــم را بشــنویم. شــرط اول  آتــش می‌گیرنــد. مــا گــوش شــنوا ندار
ــد اســتدلال منطقــی  نقــد، گفت‌وگــوی علمــی دانشــگاهیان اســت کــه بای
کننــد و دســت بــه دامــن حربه‌هــای دیگــر نشــوند. بایــد منطــق مغالطــات را 
بدانیــم. بحــث را نبایــد شــخصی کــرد و ایــن مهم‌تریــن آفــت گفت‌وگوهــای 
 ، مــا در همــه مــدارج از خانوادگــی گرفتــه تــا علمــی اســت. بحــث دیگــر
ی نقــد کــردن  روحیــه نقدپذیــری اســت کــه وظیفــه یــک دانشــگاهی یــا حــوزو
و نقدپذیــری اســت. پوپــر مکتبــش را بــر نقــد مبتنــی کــرد. ایــن شــرط رشــد 
یتیویســتند هــم نهایتــا  علــم و جامعیــت علمــی اســت. حتــی کســانی کــه پوز
کاتــوش هــم قائــل بــه  بایــد حرف‌شــان را محــک بزننــد و بایــد نقــد شــوند. لا
کادمی‌ها  نقــد اســت. همــه مکاتــب فلســفه علــم معتقــد بــه نقدند. در خــود آ
واقعــا شــرط نقــد چیســت؟ کلاس‌هــای درس‌مــان را ببینیــد، اســتاد اساســا 
متکلم وحده اســت و دانشــجو می‌شــنود و انتقال بحث اســت و هیچ‌گونه 
شــرایطی بــرای مباحثــه و اینکــه آن بحــث از طریــق مباحثــه و گفت‌وگــو 
منتقــل شــود، نیســت. یــک اســتاد چقــدر اجــازه می‌دهــد کــه دانشــجو وارد 
نقــد شــود؟ در ایــن نقــد و مباحثــه شــاید اســتاد احســاس کنــد جایــی کــم 
مــی‌آورد. مجــال و فضــا بــرای نقــد و خلاقیــت در آمــوزش و پژوهــش فراهــم 
نمی‌شــود. نقــد علمــی در حکمرانــی علمــی بســیار مهــم اســت. حکمرانــان 
یــک جامعــه فضــای بــاز نقــد و آزادی بیــان بــرای دانشــگاه را بایــد بــه رســمت 
یــم امــا ایــن خــط بایــد در دانشــگاه  بشناســند. در حکمرانــی خــط قرمــز دار
تعریــف شــود کــه کجــا قــرار بگیــرد. در بیــان آرا و تضــارب آنهــا و نقــد نظریه‌هــا 
... نــدارد. فضــا،  نبایــد خــط قرمــزی باشــد. ایــن کار نیــاز بــه دفتــر و شــورا و
فضــای نقــد بایــد باشــد والا کار بروکراتیــک مدنظــر نیســت کــه بــرای فــرد 
امتیــاز در نظــر بگیرنــد. تاســیس دفتــر و فراینــد بروکراســی نبایــد بــرای نقــد 
تعریــف شــود. در کار آمــوزش و پژوهــش، حکمرانــی علمــی اقتضــا می‌کنــد 
بــه کیفیــت بپردازنــد و نــه کمیــت. اعضــای هیات‌علمــی را بایــد براســاس 
یابــی کــرد. مثــا میــزان رجــوع بــه مقاله در دنیا  کیفیــت کارشــان ســنجید و ارز
ی متاســفانه  ی یــا آمارســاز بــرای ســنجش کیفیــت کافــی اســت. مقاله‌محــور
در حکمرانــی علمــی دیــده می‌شــود. بودجه‌هــای پژوهشــی بــه موسســات و 
دســتگاه‌های اجرایــی داده می‌شــود، چــون دانشــگاه مرجــع نیســت کــه ایــن 
پــول بــه آن داده شــود. فکــر می‌کننــد هــر جــا در کشــور آمــار بــالا بــود، یعنــی 
کادمی‌هــای  مرجعیــت علمــی پیــدا کــردن! نــه این‌گونــه نیســت. متاســفانه آ
مــا تبدیــل بــه یــک دســتگاه پول‌شــویی می‌شــوند، چــون مرجعیــت ندارنــد 
یــج علــم در جامعــه و نیــز ترتیــب دادن جلســات  تــا دردی را دوا کننــد. بــا ترو
نقــد و مناظــره از ســوی رســانه‌های اجتماعــی می‌شــود نــگاه نقادانــه در 

جامعــه را تقویــت کــرد. 

سید‌محمدرضا امیری طهرانی‌‌‌زاده، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی در نشست »نقش نقد علمی در مرجعیت علمی کشور«:
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